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 نو روزبه نام خداوند 

 

و  مشغول وداع و خداحافظی است ،زمستان کوله بار نه چندان برفی اش را بسته و در این روزهای واپسین          

گام رفت و آمد در خیابان با دقت به درخت ها نگاه کنی می بینی ر هناگ. رسالمیشود پامروز ا، دیگرچند روز 

صدای پرنده ها و سبز شدن سبزه ها و علف ها همگی از آمدن بهار خبر می  که بعضی از آنها شکوفه زده اند.

  دهند.

 نسیم هپنجره ها را ک باز کن 

 روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد.                                            

 و بهار           

 روی هر شاخه کنار هر برگ                

 .شمع روشن کرده ست                                                            

 همه ی چلچله ها برگشتند 

 و طراوت را فریاد زدند                                            

 باز کن پنجره ها را

                      و بهاران را باور کن.                                            

 :  نام و نام خانوادگی

   چهارم:  کلاس
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